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Pottery Art and Craft in Mazandarani Parables 

(Case Study: Examining the Jar in Mazandarani Proverbs) 

 Mostafa Mirdar Rezaei*1 
 

Abstract 
The history of pottery in Mazandaran dates back to the 8th millennium 

BC, and the extent and spread of this art can be seen in different parts 

of this province. A jar is one of the most important clay products that 

is produced and reproduced mostly with the aim of meeting the 

essential needs of daily life. One of the ways to study the culture of 

societies is to study folk literature, especially the oral literature of that 

society, especially the study of proverbs. The present essay, which 

was written with a descriptive-analytical method and using library 

facilities, tries to investigate the function of "jug" (Kelā ) in proverbs. 

Mazandarani and the type of encounter of the people of this province 

with that pottery is formed by an artistic-literary point of view. The 

results of this research show that the existence of proverbs made from 

clay jars, with different accents (from the east to the west of 

Mazandaran province), illustrate the presence and abundance of this 

artistic and practical product throughout the province. Also, the 

examination of Mazandarani proverbs, which are mostly brief and 

ambiguous, shows that the creators of proverbs are interested in 
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mentioning the type and type of soil, as well as in the construction and 

finishing techniques (designs, pictures, colors). patterns and glazes do 

not have jars and instead, the emphasis and focus is on the coexistence 

of the jar with other elements in order to produce concepts. 

Keywords: Proverb; pottery; jar; kola; pilak; gemi. 

 

Research background 

Regarding the subject of this research, no independent study has been 

done so far, but Esmailzadeh and others (2021) have tried to "analyze 

the structure of proverbs made of "Sebu" clay in Saeb Tabrizi's 

ghazals" in an article, to show the extent and manner of Saeb's use of 

Cebu pottery in the literary form of the proverb. 

 

Objectives, questions, and assumptions 

Considering that the spread of pottery has included the geography of 

Mazandaran since the earliest times, it is necessary to analyze the type 

of encounter of the people of this province with pottery products from 

an artistic-literary point of view. Examining the terms related to 

pottery products in the proverbs of Mazandaran, apart from showing 

the artistry of the people of this region in the production of the said 

technology, their insight and aesthetic taste also emerges in the artistic 

use of pottery products in a rhetorical and literary context. This study 

tries to answer these questions while examining the functions of one 

of the earthenware products, i.e. "jug" and its types in Mazandarani 

proverbs. The following question, nonetheless, were raised: 

1. Which of the types of jugs is the mostly used in face making and 

are there proverbs in the conceptual fields? 

2. with what mechanism are most of the proverbs made from the jar 

and in which conceptual fields have they appeared? 

3. In these parables, is there a reference to the type of soil and also 

to the technique of making and finishing the jars? 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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The main discussion 

The proverbs of "jug" in Mazandarani language can be analyzed from 

two perspectives: 1. The use of jugs in the literary and anthropological 

fields, most samples of which focus on the coexistence of jugs with 

other elements, which were poured into its heart; 2. Reflecting the 

process and techniques of making and paying in proverbs. Based on 

the collected data, the types of jars that can be seen in Mazandarani 

proverbs are: "Kelā ", "pilak", "pilkā ", and "gƏmi", each of which is 

were investigated separately and according to the application scale.  

Usually, in the specialized examination of pottery, attention is 

paid to features such as period, primary material, and manufacturing 

technique, patterns, etc. Clay is used to produce pottery in 

Mazandaran, and the most important tool for making jars is the pottery 

wheel (Kerimi et al., 2012, p. 94). In the reviewed examples, there is 

no mention of the material, the type of soil, or the technique of making 

and finishing the jars. In some proverbs, the spherical nature of clay 

jars is mentioned. 

 

Conclusion 

The most important jars in Mazandarani proverbs are: "Kelā ", 

"pilak", "pilkā ", and "gƏmi". In practical and conceptual fields, 

"Kelā " has the most diverse concepts, most of which are presented by 

showing the appearance of the jar. The conceptual field of "pilkā " 

emphasizes more on "the companionship of two people". The 

presence of elements of nature, especially elements such as water and 

the products of animal husbandry and agriculture, is one of the 

anthropological characteristics in proverbs. In the meantime, the most 

connection between the jar is with the word water, and after that, the 

products of animal husbandry, which are related to the jar. Then, there 

is the connection with rice and other grains. Among the other 

anthropological aspects of parables is the hitting of jars and their 
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breaking, which is rooted in the beliefs and games of Mazandarani. 

From a literary point of view, all the features belonging to the 

coordinates of parables can be seen. Creators like these are not 

interested in mentioning the type and type of soil, as well as the 

technique of making and finishing the jars.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1444 فروردین و اردیبهشت، 11، شمـارة 13 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 ی درانهای مازنمَثلهنر ـ صنعت سفال در 

 های مازندرانی(المثلدر ضرب موردی: بررسی کوزه مطالعۀ)

  1* مصطفی میردار رضایی

 (40/40/1443 پذیرش: 61/43/1443)دریافت: 

 چکیده

سطح  رسد ومیهشتم پیش از میلاد  هزارةگری در مازندران به سفال هنر ـ صنعت ۀپیشین

کوزه یکی از استان مشاهده کرد.  نای جایتوان در جایرا می فنگستردگی و پراکندگی این 

های ضروری زندگیِ روزمره با هدف رفع نیازاست که بیشتر  یهای سفالوردهاترین فربایسته

)فولکوریک( ه های مطالعۀ فرهنگ جوامع، بررسی ادبیات عامیکی از راه .دوشتولید و تکثیر می

جستار حاضر که با روش  هاست.المثلضرب ه مطالعۀه ادبیات شفاهی آن جامعه، خاصویژبه

کوشد تا به است، می ای نوشته شدهگیری از امکانات کتابخانهتوصیفی ـ تحلیلی و با بهره

های المثلپلیکا و گمی در زبان مازندرانی( در ضربیلک یا ، پکلا)« کوزه»بررسی کارکرد 

سفالین از منظر هنری ـ ادبی بپردازد.  ن فراوردةآمردم این استان با  مازندرانی و نوع مواجهۀ

                                                                                                                   
)نویسندة   .نرای، ارشت، گیلاندانشگاه  ،یعلوم انسان ادبیات و ةدانشکد ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی .1
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های سفالی، با شده از کوزههای ساختهالمثلوجود ضرب دهد کهنتایج این جستار نشان می

گر حضور و وفور این محصول ب استان مازندران( نشانهای مختلف )از شرق تا غرلهجه

که عمدتاً موجز و  های مازندرانیبررسی مَثل همچنینهنری و کاربردی در سراسر استان است. 

به  همچنینای به ذکر جنس و نوع خاک و دهد که آفرینندگان امثال علاقهنشان می اند،دولختی

ها ندارند و ها( کوزهلعابها و ها، نقشرنگا، تصویرها، هساخت و پرداخت )طرح تکنیک

کوزه با دیگر نشینیِ بیشتر بر محور هم ،خود برای تولید مفاهیمرا تأکید و تمرکز  جای آن،به

 . اندشده، نهاده( که در دل آن ریخته میغلاتعناصر )غالباً مایعات و 

 کلا، پیلک، گمی.المثل، سفال، کوزه، ضربهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه .1

گری در ایران صنعت سفالشناسی، هنر ـ های باستانها و پژوهشکاوشبراساس 

دادن  هایی چون نسبتگذشته از وجود و اثبات نظریه قدمتی چند هزارساله دارد.

شدن و آغاز ( 111، ص. 1330الامینی، )روح «گری به ایرانیاناختراع چرخ سفال»

سازی و گری و صنعت سفالکوزه برگردان:ن کشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آ

به  ایران در و گوناگونی شگرف آن سازیسفال صنعت ، پیشینۀبافندگی از فلات ایران

. (636 و 613ص.  /1ج.  ،1330رسد )پوپ و اکرمن، های پیش از میلاد میهزاره

 ینرسه درةپنجم گنج که از لایۀ است ایگل پخته تکه ،جهان سفال ترین گونۀکهن

دوره بوده که نخستین دورة آن به گری در ایران دارای شش درواقع، سفال؛ آمدهدستبه

کیلومتری شرق هرسین واقع  دهدره در رسد و در گنجهشتم پیش از میلاد می هزارة

نیز مربوط به همین  بهشهر غارهای کمربند و هوتو در جنوب آثار سفالی همچنین؛ شده

 .(3 ص. ،1334)کیانی،  دوره است
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 و منابع غنی ،خیزمحیطی نظیر آب فراوان، خاک حاصلوجود عوامل مساعد زیست

 اعصار، ترینکهن ازگری در مازندران گرفتن هنر سفالرونق موجب فراوان هایظرفیت

نیز اثبات شناختی باستانهای ها و پژوهشدادهاست.  شده نوسنگی دوران از کمدست

های پیش گری در مازندران به روزگاران دور و دراز و هزارهقدمت فن سفال کنند کهمی

رسد و مردم این دیار از دیرباز با تکنولوژی ساخت و پرداخت این هنر ـ از میلاد می

بوط آثار بازمانده از مناطق غارهای کمربند و هوتو در بهشهر مراند. صنعت آشنا بوده

. نیز (343 - 311 صص. ،1303ی، شهمیرزاد)ملک هشتم پیش از میلاد به هزارة است

سال  0444قدمتی در حدود هم  تپه در شهرستان نکاتوق آثار سفالی مکشوفه در منطقۀ

مازندران،  غربی بخش در. (140 ، ص.1306، همکاران)کریمی و پیش از میلاد دارند 

 آستانکرود و) 1331 سرستی، نژادعباس و کوهپر )موسوی کلاردشتکلار  ۀتپ در خاصه

صیقلی را یافت که در  سیاه توان رد پای سفال( می1304کوهپر،  خزایی(کجور  در 6

 و غرب شمال از وسیعی هایقسمت یانیق بوده و یا ارس کورا فرهنگ ۀاصل مشخص

 ةهزار در را لوانت و آناتولی تا روسیه جنوب و قفقاز از ایگسترده مناطق و ایران غرب

 .Burny & Lang, 1971, p. 441)) بود داده ارقر خود نفوذ تحت پیش از میلاد سوم

 در منقوش قرمز سفالبراق و  خاکستری سفال محرز است که فناوری همچنین

 هایدامنه و مازندران دریای جنوبی هایکرانه پیش از میلاد در دوم و سوم هایهزاره

مازندران  (.Cleuziou, 1986, p.227)است  بوده فراگیر البرز متداول و و شمالی جنوبی

های ( و دوره1331 ـ1334 های موسوم به کالکولیتیک، مفرغ، آهن )ماهفروزی،در دوره

( نیز از مراکز مهم 1300؛ توحیدی، 1330؛ کیانی، 1300تاریخی و اسلامی )رفیعی، 

 است. مختلف بودههای آفرینش سفال
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 پژوهشنظری  مبانی.1ـ1

جای استان توان در جایمی ار سفال هنر ـ صنعت سطح گستردگی و پراکندگی

مانده از مشاهده کرد؛ از آثار برجایتاکنون  های بسیار دوراز گذشته مازندران

غرب ، تا کش آملقلعه ۀتپ تا مرکز استان و بهشهر، ۀگوهرتپترین نقاط یعنی شرقی

. با این توضیحات، محصولات (13 ، ص.1300، همکاران)حیدری و  کلار ۀتپ استان و

بخشی  مفید و مناسب برای زندگی بشری، ،1کاربردی عنوان ابزارهاییفالین بهمختلف س

 ترینبایسته از ییک کوزه .شودمردم مازندران محسوب می فرهنگ و هسیر از

 های ضروری زندگیِ روزمرهبا هدف رفع نیاز که بیشتر سفال است ةعمدهای وردهافر

در  «کوزه»از همان لفظ  ی زیر، گاهیهانهبا اینکه مثل نمو است. شدهتولید و تکثیر می

 شود:بهره گرفته می زبان مازندرانی

 (61 ، ص.1303نایی، ا)خورشیدیان می «دَره دوره 1اُ دَره کوزه، تشِنا»

(ou dare kouze, teshnā  dare dore) 

گردد. معادل آب در کوزه است و تشنه در اطراف )به دنبال آب( میبرگردان:

 «.گردیملبان میزه و ما تشنهآب در کو: »المثل فارسیضرب

 و

 (33 ، ص.1333)طلایی،  «هرنِله او خِدِ ۀه کوزگر بشِکسکوزه»

(kouzegar beshkese kouzeye dele ou kherne) 

و در مساحت  خطه این دراما «. خوردشکسته آب می ةگر از کوزکوزه» برگردان:

: ظرف سفالین بزرگ برای Kelāو  Kalā) «کلا» بیشتر با نام ، کوزههاالمثلضرب

 (،دوشیدن شیر ای کوچک و مخصوصکوزه: pilak) «پیلک»، (نگهداری مایعات و برنج

: gƏmi) «گمی» و، (برای آوردن و نگهداری آبای متوسط کوزه: pilkā) «پلیکا»

 3.شوداز آن یاد می (ای بزرگ و مخصوص انباشتن غلاتکوزه
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ویژه )فولکوریک( به وی ادبیات عامهنگ جوامع، واکاهای مطالعۀ فرهیکی از راه

ها و نهها، افساها، لالاییها، ترانهادبیات شفاهی آن جامعه، ازجمله قصه

 گذشته ۀتجرب جهانی واین حکمت که اندهاییها شکلالمثلضربهاست. المثلضرب

ها متوسل آن به لاح زمان در توانمی که کنندمی فشرده کوتاه، هاییسرفصل قالب در را

مجالی است برای درک  سواز یک ها،المثلضرب مطالعۀ (.03، ص. 1300شد )اسکولز، 

سندهای ها، هنجارها، بایدها و نبایدها، پسندها و ناپعملی زندگی مردم، عقاید، اندیشه

اوضاع و احوال فکری،  کنندةای، منعکسها همانند آینهالمثلضرب زیرا ،یک جامعه

 ، ص.1303زاده و نیکوبخت، است )متقین و اجتماعی هر دوره و هر مکا فرهنگی

 کنندةامثال برای محققان روشن شناختی و تاریخیشناسانه، جامعهمردم طالعۀم» ( و601

 (. 60 ، ص.1331)ذوالفقاری، « بسیاری از حقایق خواهد بود

ی هنری ایرانی با توجه به اینکه آثار سفالین فراگیرترین اسناد و مدارک زندگ

 دورترین روزگار،این فراگیری از  ةگستر که ذکر شد،و چنان شودمحسوب می

مردم این استان با  ضرورت دارد که نوع مواجهۀرا نیز شامل شده،  جغرافیای مازندران

 بررسی درواقع، قرار گیرد. واکاویمورد  از منظر هنری ـ ادبی محصولات سفالین

مازندران،  هایالمثلضربدر  محصولات هنری سفالین به ها و اصطلاحات مربوطواژه

، در تولید و تکثیر فناوری مزبور سبز هنروری و استادی مردم این خطۀ سوای نمایش

صنعت محصولات کارگیری هنری ازها را نیز در بهشناختیِ آنبینش والا و ذوق زیبایی

بررسی  کوشد تا ضمنمی جستار حاضر کند.سفال در بافتی بلاغی و ادبی پدیدار می

های المثلدر ضرب و انواع آن «کوزه»حصولات سفالین، یعنی کارکردهای یکی از م

کدام یک از انواع کوزه بیشترین کاربرد را در . 1ها پاسخ دهد: مازندرانی، به این پرسش

های المثلبیشترین ضرب. 6ها دارد؟ المثلهای مفهومی ضربساخت صورت و حوزه
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آیا در . 3 اند؟ی مفهومی نمود یافتههاحوزه در کدام با چه سازوکار و از کوزه، برساخته

 هم هاساخت و پرداخت کوزه به تکنیک همچنیننوع خاک و  ،به جنساین امثال، 

 است؟ ای شدهاشاره

 

 پژوهش پیشینۀ.1

مطالعۀ های مازندرانی( تاکنون المثلسفال در ضربوع جستار حاضر )درخصوص موض

تحلیل »ای به ( در مقاله1444) همکارانزاده و صورت نگرفته، اما اسماعیل قلیمست

و  پرداخته« در غزلیات صائب تبریزی« سبو»های برساخته از سفالینۀ المثلساختار ضرب

ادبی گیری صائب از سفالینۀ سبو در شکل یزان و چگونگی بهرهماند تا کوشیده

 ند.المثل را نشان دهضرب

 

 هاهل دادتحلی .3

توان بندی کلی میرا در یک دسته در زبان مازندرانی «کوزه» انواع های برساخته ازثلمَ

های ادبی و ها در حوزهاز منظر کاربرد کوزه .1از دو منظر مورد تحلیل قرار دارد: 

ها با کوزهنشینیِ بر محور همها بیشتر نمونهها ، که با توجه به کیفیت دادهشناختیمردم

. 6؛ اندشده، شکل گرفتهصر )غالباً مایعات و غلاتی( که در دل آن ریخته مییگر عناد

؛ یعنی در امثال هاالمثلهای ساخت و پرداخت در ضرببازتاب فرایند و تکنیک

اولیه و تکنیک  ةنظیر ماد هاظاهری کوزه هاییبه ویژگیمازندرانی تا چه اندازه به 

است؟ در ادامه  عاب و ... اشاره شدهع و رنگ لتزیین، نوها، تکنیک ساخت، نقش

 طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. ها بهشود تا هریک از این بخشکوشیده می
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 شناختیهای ادبی و مردمدر حوزه انواع کوزه کاربرد .1ـ 3

های مازندرانی المثلهایی که در ضربانواع کوزه شده،های گردآوریبر مینای داده

که هریک ( gƏmi) «گمی» و، «پلیکا» ،«پیلک»، «کلا» ند از:اشود، عبارتیمشاهده م

  بررسی خواهد شد. و به مقیاس کاربرد طور مجزابه

 

 (Kelāو  Kalā). کلا 1ـ 1ـ 3

را در  بیشترین استعمال« کلا» ةدهد که واژهای مازندرانی نشان میالمثلتأملی در ضرب

ذکر این نکته هم ضروری است که  ها دارد.ثلالمدر آفرینش ضرب بین انواع کوزه

به دهخدا هم آن را  است وکلا: روستا، آبادی، کلات و کلاته اگرچه یکی از معانی 

 ۀاسامی امکن یدر بعضدارد که و اذعان می داندمیپارسی و تبری، قریه و دیه و محله 

د باش کلمه همین بیعر ۀشاید در اصل قلع و پیوندد،می آخر کلمه به مازندران و گیلان

ی «کلا»(، اما این معنی نیز محتمل است که 13431/ ص. 16، ج. 1300 ،)دهخدا

 «کوزه»معنای ه در تبری ب یی است که«کلا»موجود در پسوند برخی اماکن، برگرفته از 

شود؛ مثل گری در آن اماکن یافت میهای کوزهبینیم که هنوز هم کارگاهو حتی می بوده

Esmā)کلا شهر نور، اسماعیل ی(Shahr kalā)شهرکلا  il kalā)  و کلاگر محله

(gar mahleāKal)کلاگر»و ... . بیفزاییم که معادل دیگر نام خانوادگی  4جویبار ی» 

(Kalā gar)  است  فاعلی صفت در این اینجا،« گر» است؛« گرکوزه»در مازندران همان

ن مازندرانی هم ها و متونامهسازد. واژه، ترکیب مزبور را می«کلا»که با درآمیختن با واژة 

/ ص. 3، ج. 1331)نصری اشرفی، اند کوزة سفالین بزرگ ترجمه کردهاین واژه را به 

، 1336؛ دیوسالار، 11، ص. 1306میر، نعمت ؛40، ص. 1300 ،و همکارانقائمی  ؛1111

خی (. ضمن اینکه در بر646، ص. 1300؛ دریایی، 13، ص. 1303؛ بینایی، 34ص. 
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اند؛ مثل این کار رفتهمعنا بهبا واو عطف و به یک« کوزه»و « کلا»های ها، واژهکتاب

 المثل:ضرب

 (161، ص. 1333)بینایی، « کش خِرنهبه، اَته سر کَتوِوئه، کشکوزهو  کلا»

(Kelā  o kouze ate sar katevouee, kash be kash kherne) 

کنند. یا در لهجه یکدیگر برخورد میند، با باشجا ها اگر در یکمعنی: کلاها و کوزه

 کلا کوزه»عطف و با همان معنی ذکر شده:« واو»ای دیگر که بدون همراهی و نمونه

 (433/ ص. 4، ج. 1303اشرفی، )نصری «هم خنهاتا جا کته، به

(Kalā  kouze atā  jā  kate, be ham khenne) 

لاف را هم در پی بودن، تضاد و اختها: در میان جمع المثلمفهوم کنایی این ضرب

 خواهد داشت. 

مثل باید گفت که اساساً « کلا» ةهای برساخته از واژدر بحث بررسی ادبی مثل

روانی  ۀواسطر تشبیه با مضمون حکیمانـه که بهای است کوتاه، آهنگین، مشتمل بجمله

را بدون آن  عامه مشهور شده وو سادگی الفاظ، و روشنی معنا و لطافت ترکیب بین 

 (.63 / ص.1، ج.1333کار برند )ذوالفقاری، ی در گفتار خود بهئتغییـر یـا بـا تغییر جز

دهند و بازتابی از نظام جامعه را تشکیل می ها بخشی از فرهنگ عامۀالمثلضرب

 اتصال ۀنقط اتصال فرهنگ عوام و خواص و ها نقطۀنین مثَلاند. همچاعتقادی یک قوم

 ادبی هایتمام ویژگی ها،ثلمَ در زیرا ،شوندنیز محسوب می شفاهی ادب به رسمی ادب

 شود. مردممی اختصار دیده و ایجاز تشبیه، و استعاره خیال، صور آهنگ، و وزن قبیل از

 ، ص.1331اند )ذوالفقاری، کرده مثل و رسانیده شهرت به را هاآن کاربرد فراوان، با نیز

ضمر محسوب طور مبه و مطلبِ شاعر، مشبه آن بههثَل مشب. از نظرگاه علم بیان، مَ(34

 المثل زیر:برای مثال در ضرب (.163 ، ص.1300گردد )فشارکی، می
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  (13، ص. 1303)بینایی،  «کلا بشِکِنه، بو در نَشونه»

(kelā  beshkene, bu dar nashoune) 

 کاندینز یک خانواده یا و کدورت : کشمکشخواسته بگویدآن که می گویندة

تقیمِ این جای بیانِ مس)مشبه(، به ندارد هابیگانهطی به ابتراداخلی است و  ایلهئمس

ظرف که « کلا» المثل، واژةکند. در این ضربمیبالا( را ذکر  به )جملۀمطلب، مشبه

بالا که در  تبری المثل. معنی ضربکار گرفتهادبی بهای جمله، در سفالینی بزرگ است

بزرگ، بوی آن  کوزة شدنِ در صورت شکسته :کار رفته، این است کههب بهمقام مشبه

، خاصه سفالی هایباید در نظر داشت که کوزه برای درک این مَثل .پراکنده نخواهد شد

التفاتی به مختلف )نوع محتوای درون آن، بیهای به سبب خام و بدون لعاب هایکوزه

 شوند.نامطبوع می ایحۀو ...( دچار بدبویی و روشوی مناسب شست

در بحث ی آن توجه کرد؛ شناختمردمادبی و  رسی مَثَل بالا باید به دو نکتۀدر بر

شود بررسی ادبی این مَثَل، حذف مشبه سبب درگیری ذهن خواننده با خود داستان می

معنوی آن ارتباط برقرار کند.  طب باید میان مجموع داستان و ایدةوی دیگر، مخاو از س

قش آن ن المثل هم سازندةایت فهم یک ضربیند آفرینش، استعمال و درنهافر پس در

با تأمل در ابعاد گوناگون عناصر هستی  خلاق دارد و هم شنونده یا خوانندة آن. سازندة

کمت و تجربه سرشار است و هم از حسنِ تشبیه و خلق ترکیب مختصری که هم از ح

در صورت زند؛ و خواننده با درنگی که می و وضوحِ معنی برخوردار، دست به این مهم

کند. استعاری، و تلاشی که برای دریافت مشبه محذوف می و معنای واژگان یا جملۀ

 تعریف مَثَل هم گفتهشود و در می ، مَثَل مبدل به استعارهدرحقیقت، با حذف مشبه

 ، ص.1331قاری، )ذوالف شودتمثیلی یا مرکب که شهرت یابد، مَثَل می شده: هر استعارة

کشمکش و کدورت یک خانواده یا نزدیکان المثل بالا هم، مشبه )در ضرب .(33
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بزرگ اگر  به )کوزة( حذف و مشبهها نداردای داخلی است و ارتباطی به بیگانهلهئمس

 است. و کلام در بافتی استعاری ارائه شده ،شود( ذکری آن پخش نمیبشکند، بو

ادب  ۀوچهارگانرا یکی از اقسام بیسترهای ما، مَثل پد»دهخدا معتقد بود که 

ویک(؛ : بیست1314)دبیرسیاقی، « انددادهها به آن اهمیت میشمرده و مِثل دیگر قسمت

مزبور نیز محسوب  لمثلاادبی ضرب ۀخصیصدیگر  مهم ـ که های اینیکی از سبب

زبانی گذشتگان  و فکری تراشخوردگی است که ماحصل شود ـ موجز بودن مَثلمی

ها باید طور کلی در بحث اختصار و موجز بودنِ مثلبه است.م ۀقریححکیم و خوش

 که هستند دولختی یا لختی یک هاییجملهشبه یا کوتاه هاییجمله هاگفت که مثل

ای که ذکر شد هم . در نمونه(33 ، ص.1331ذوالفقاری، ندارند ) واژه اه شکلگهیچ

، کلا بِشکِنه:است عرضه شدهدولختی  دود ونه در مساحتی محای موجز و حکیماجمله

 بو در نَشونه

          1               6         

گر نشان که« کلا» واژة گیری ازمربوط است به بهره مثل نشناختی ایبخش مردماما 

تخیل پویا و  سرعت انتقال، قوة»ر سفالگری است. مازندرانی با هن سازگاری روحیۀ

اساساً با این کار سازگار است. سفالگران در سفالینه، خود را  ها[]مازنی هن سرزندهذ

، 1330)پوپ و اکرمن، « کنند که خنیاگری در آوازقدر طبیعی و شایسته بیان میهمان

مردم  ها که از دل زندگیالمثلضرب شناسی با مطالعۀ. از لحاظ مردم(1044 / ص.4ج. 

توان فرهنگ، رسوم، عقاید و باورهای گذشتگان هستند، می ةنددهو نشان مدهعادی برآ

ها المثلزیرا ضرب ،انداندیشیدهزیسته و میدریافت که پدران و نیاکان ما چگونه می

 کشد. مه و نخبگان را به تصویر میدستاوردهای مادی و معنوی عا
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که چنان و است نوعمت منظور تولید مفاهیمگیری از انواع کوزه به در این حوزه، بهره

با دیگر عناصر )غالباً مایعات و غلاتی( که در  کوزهنشینیِ بیشتر بر محور هم ذکر شد،

است که  یبزرگ سفالین ة، کوز«کلا»ذکر شد که . گیردشده، صورت میدل آن ریخته می

آب،  های زیر،المثلمطابق ضربو  (1111 / ص.3، ج. 1331اشرفی، در آن شیر )نصری

 کردند:عنوان ابزار نگهدارنده استفاده میریختند و از آن بهمی و برنجماست 

 (61 ، ص.1303)بینایی،  «ناشته او کلاپید »

 (pide kalā , ou nā shte) 

 المثل: کوزة کهنۀ ما آب نداشت؛ گله از عدم توجه به خود.معنی و مفهوم ضرب

 و

 (430 / ص.4، ج 3130، اشرفی)نصری «بچا بچایی کندههفت روز تا  اوی کلانو »

(no kalā ye ou tā  haft ruz bachā  bachā ei konde) 

ماند مدت المثل: آب داخل کوزة نو تا هفت روز خنک میمعنی و مفهوم ضرب

های جدید محدود است و به تدریج تازگی خود ی به اشیا، امکانات و موقعیتمندهعلاق

 دهد.را از دست می

 (01 ، ص.1334 ،و همکاران)جوادیان کوتنایی  «سر گیرنه یکلا ماسِره  شیبامِ» ماست:

(bā meshi re mā se kalā ye sar girene) 

مجرم را در  اندازند. مفهوم:المثل: گربه را روی کوزة ماست گیر میمعنی ضرب

 «.افتی!در موقع مناسب به دام می»یا  .انداخت گیر باید جرم و موقع ارتکاب صحنه

 و

 (146 )پیشین، ص. «بیارده؟ کلا ماسِبزِ بیمو، »

(Bez bimou, mā se kalā  biā rde) 

 «.دست خالی آمد»؛ مفهوم مَثل: «ماست آورد؟ ةبز آمد و کوز» المثل:معنی ضرب

 (163 ، ص.1336)دیوسالار،  «کاره چی بَبتَِن پِلا ،رِ لاک ئه، دَوودونه»برنج:
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(dune davuee kalā re, pelā  bapetan chi kā re) 

 :مفهوم. چه کاری داردختن پبزرگ باشد، پلو  ۀبرنج که در کوز المثل:بمعنی ضر

 ساده است.امکانات  انجام کارها با مهیا بودنِ

کننده ، خاصه در روزگاری که هنوز لوازم خنکسفالین نزد مردم ةوردافراهمیت این 

شدن داشتن آب و پرهیز از فاسد نگهچون یخچال اختراع نشده بود، خنک  زاییو سرما

  .است همدت زمانی مشخص بودشیر، ماست و ... برای 

 باورها، ،3هاآیین دل در توانرا می کلا و کوزه رد سوای این کارکردهای عمومی،

المثل مورد در ضرببرای نمونه،  نیز یافت. مازندرانمردم  یها1چیستان و حتی هابازی

له، هم در ئاین مسرفته که  شکسته سخن ة(، از کوزکلا بِشکِنه، بو در نَشونه) بحث

مردم  ،ترتیب که در گذشتههای مازندرانی نمود دارد؛ بدینباورها و هم در یکی از بازی

خورده را های ترکند، کوزهشدمازندران در روزهای پایانی سال که به نوروز نزدیک می

بویی وگام تحویل سال شگون ندارد که رنگریختند و بر این باور بودند که هندور می

)یوسفی زیرابی،  و تمام منزل باید نو و تمیز شود بیماری در منزل باشد کهنگی و از

 آیین،این  دیگر هدف، دفع بلا از خانه و خانوادهتلقی سوای  نیز .(61 ، ص.1306

سنت در باور ماهیت این  .و روزی بود رونق کسب و کار و داشتن سالی پر از رزق

 آن و درون هشددچار فرسایش  کوزه فیزیک ،زمان بستر رد که مردم مازندران آن بوده

المثل زیر که این کهنگی و فرسودگی را در ضرب بست.رطوبت، جلبک می سبببه هم

ou  āPide kal) «او ناشته ،پید کلا» توان مشاهده کرد:اند، میتر نیز ذکر شدهپیش

nā shte). 

و لذا  است و مستعمل عنای کهنهدر زبان مازندرانی به م (pit: یا پیتpid پید )

این مَثل موجز و  ةگویند «.ما آب نداشت کوزة کهنۀ»معنای لفظی این مَثل این است: 
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عناصر عینی (، محذوف )مشبه «کند از عدم توجه به خود گله»خواسته دولختی که می

گزیند و برمی کوزه )کلا( ای سفالین، یعنیدل فرآورده خود را ازبه شِکوه یا لوازم مشبه

سازد. گویی پرسشی با شنیدن این المثلی نو می، ضربخصایص ظاهری آنبه با توجه 

پاسخ در صمیم «. شما آب ندارد؟ ةچرا کوز»بندد: مثل در ذهن مخاطب نقش می

 کوشش بر آن بود که زیرا ،)پیت( بودن خاطر کهنه و فرسودههنهفته است؛ بالمثل ضرب

تأملی در مثل  فرسوده آب نیاشامند. ةبیری، از کوزو به تعنریزند ه آب های کهنکوزهدر 

 بعدی نیز مؤید همین نکته است:

 (430/ ص. 4، ج. 1303اشرفی، )نصری «تا هفت روز بچا بچایی کنده اوی کلانو »

(Nou kalā ye ou tā  haft ruz bachā  bachā ei konde) 

آبی که تبع، و به ماندنو تا هفت روز خنک می کوزة آب در درونبراساس این مثل، 

کهنه و  ةاز آبی خواهد بود که از درون کوزتر و گواراتر نو نوشیده شود، مطبوع ةاز کوز

گیری از لفظ کوزه و ثل با بهرهخالق مَ در این نمونه نیز بسته خورده شود.جلبک

 ت،اشیا و امکانا گیری ازبهره زمان کند:مربوط به آن، مفهومی نو را عرضه میمختصات 

 . طراوت و خاصیت خود را از دست خواهند دادتدریج است و به کوتاه و معین

هوشمندانه  قیاسیدر را  های مخصوص به آنکوزه و ویژگی ۀکهنکیفیت  قدیم مردم

 د.جستنسوی طراوت و نوشدگی میآن راهی به و از دل نددادتطبیق می با زندگی عادی

 3«نیشککوزه»قدیمی را در مراسم  های کهنه وکوزه با نیت دفع بلا، در این راستا، هاآن

در جریان  ند.شدبازار می راهی جدید ةبرای خرید کوز کردند واز پشت بام پرت می

انداخت و پس از زه میای داخل کوتر خانواده، سکهبزرگ معمولاً این مراسم،

صورت، درد و نکرد. بدیآن را به زمین پرت می خانواده،دور سر اعضای چرخاندن به

)قیاس  کردندشد را از خانه و خانواده دور میها در کوزه انباشته میبلایی که به باور آن



 1414  دیبهشترافروردین و  ،11، شمـارة 13 سال__________________هنگ و ادبیات عامفره دوماهنامة

111 

 

ظاهراً آیین  .((300 ، ص.1344)ن.ک: رجایی بخارایی، « ماروچش»شود با سنت 

ترتیب است؛ بدین بدر مرسوم بودهسیزدهسوری تا زمانی چهارشنبه ةدر باز «شکنیکوزه»

نمک، زغال داشتند و در آن مقداری ای را برمیکهنه ةکوز ،سوریچهارشنبهب که در ش

چرخاند و ه را دور سر میبار کوزیک از افراد خانواده یکهر سپس انداختند.و سکه می

درد و بلای ما بره تو » :گفتمیانداخت و ، آن کوزه را از پشت بام به کوچه مینفر آخر

به اعتقاد . (/https://www.hamshahrionline.ir/news/485320) ...«کوزه و بره تو کوچه

اند که ظرف سفالین را بیش از بوده های قدیم پدران ما معتقددر زمان»سعید نفیسی، 

ظروف له جم ،رسیدسال در خانه نگاه نباید داشت و چون هر سالی به آخر مییک 

 ریختند و حتی سفال را بیش ازشکستند و بیرون میمی ،سفالین را که در خانه داشتند

دانستند و دستی و سرشکستگی میمنتهای تنگ ۀیک سال در خانه نگاه داشتن نشان

دوساله در  ةکوز»د: گفتنمی ،دستی وصف کنندتهیخواستند به نهایت کس را که میهر

زودی به ،لین چون لعاب نداردر واضح است: ظرف سفادلیل این کا«. اوست ۀخان

 ةیگانه چار ،وجه قابل شستن و پاک کردن نیستهیچشود و چون بهین و آلوده میچرک

شب  و به داده و این عادت قدیم ایران تغییر شکلشکستن آن است  ،دفع مضرات آن

در برخی از  (.01/ ص. 3، ج. 1306)عرفانیان،  «است سوری اختصاص گرفتهچهارشنبه

 ظاهراً بخشی از آداب این روز بوده بدرسیزده روز درشکستن کوزه  نقاط مازندران هم

آب  ع آفتاب، یکی از اهالی خانه، کوزةبدر، قبل از طلوترتیب که روز سیزدهبدیناست؛ 

بدر، گوید: سیزدهاندازد و مینوروزی را از پشت بام جلوی در خانه به زمین می و سبزة

 .(31 / ص.4، ج. 1303اشرفی، علی مبارک )نصری چارده

pƏ) «کاچِلاپَپِ» بازی درشکسته  ةدیگر کاربرد کوز lâ pache kâ ) کاچهلابَپِ»یا» 

(pƏ lâ paje kâ) به تقلید از  هاشکستهو کوزه سفال دردختران  است که در جریان آن

https://www.hamshahrionline.ir/news/485320/
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کردند و در ها چای دم میستهکشدر قوری آوردند.میرا دربرنج مادرانشان، ادای پختن 

ریختند و در تنورهای ساختگی های مستعمل به ذهنیت خودشان خورشت میکاسه

ها چوپانان، گالشپختند. این بازی، معمولاً در بین کودکان گذاشتند و میذهنشان نان می

، در جای دنج حیاط خانه، «سرسب»ها و کشاورزان مرسوم بود و در ایوان خانه

پذیرفت و کودکانی که به دلایل اقتصادی مجبور به ازدواج ها انجام میهای رمهگاهمنزل

 ه راه و رسم زندگی را یاد بگیرنددادند تا اینکشدند این بازی را انجام میزودرس می

 .(361 ، ص.4، ج. 1303اشرفی، صری؛ ن34 ، ص.1304یان، )مهجور

 و «مورد»از دو عنصر  هامَثَلکه  المثل این استدر باب ضرب دیگر ادبی ۀیک نکت

 و مورد، مختلف است هایموقعیت در هاآن کاربرد مضرب، شوند؛تشکیل می« مضرب»

که  المثل بالادر ضرب. (33 ، ص.1331هاست )ذوالفقاری، آن گیریشکل علت یا ریشه

به بهاست، صورت ظاهرِ خودِ مَثَل یا همان مش تشبیهعنصر بلاغی  یۀپا زیرساخت آن بر

 فرد کوزه را»و معنا و مفهوم آن  ، مورد است«شکنی؟!شکسته را بر سر من می کوزة»

دیواری معادلِ ) «اندازی؟!تقصیر را به گردن من می وقت توآن ،است دیگری شکسته

  المثل است.مضرب این ضرب کنی؟!(،تر از من پیدا نمیکوتاه

است. برای مثال،  ه شدهی طنزآمیز ارائدر بافت« کلا» ةهای برساخته از واژگاه مَثل

 المثل زیر: مضرب ضرب

ou lā) «او لای تولای، پیرزنا کلای!» y tu lā y, pirzanā ye kalā y) 

؛ زیرا «کندجا می، خواهش بیاین دشواری اوضاعدر »بر این نکته اشاره دارد که 

 ر:بیت زیمعادل  !است در این شرایط کمبود آب )پنجه(، هوس شوهر کردهزن پیر

 (03 ، ص.1334 ،و همکاران)جوادیان کوتنایی میان این هیر و بیربیا زیر ابروی مرا بگیر 
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 و زمین ، آبدهی بهآب و محدودیت شأن نزول این مَثل آن بوده که در زمان کمبود

گرفتاری و زحمت کار دهقان )به نسبت  به همین سبب، ؛است هدششالیزار نوبتی می

. یا مورد در است و مجال پرداختن به امور دیگر را نداشته شدهمی ایام پرآبی( بیشتر

در صورت » گوید:میبه مخاطب خود طنز و تعریض ـ  المثل زیر ـ که گوینده باضرب

 !«:کار آسانی خواهد بودختن پ، پلو بزرگ ةدر کوز برنجوجود 

 (163 ، ص.1336)دیوسالار، « کاره چی بَبِتَن پِلا ،رِ کلا ئه، دَوودونه»

عنوان در ادامه بهکار رفته، اما لوحانه بهبار در ساحتی سادهزیر نخستین دولختی مَثل

  :استفاده قرار گرفته استیک مَثل طنزناک در استان مورد 

 (146 ، ص.1334 ،و همکاران)جوادیان کوتنایی « ماس کلا بیارده؟، بزِ بیمو»

 (Bez bimou, mā se kalā  biā rde) 

)معنی « آورد؟ را ماست ةکوز ،بز آمدوقتی »ثل عبارت است از: این مَ معنی و مفهوم

گیری این مَثل آن بوده اما سبب شکل)مفهوم و مضرب(.  «دست خالی آمد»و مورد(؛ 

 که: 

سنت رایج، یک  ۀرفت. بر پاینامزد می ۀتازه نامزد کرده بود، به خانمرد جوانی که 

برد. به نزدیکی روستا که سوغاتی می به« سرشیر»ماست و اندکی  ةبز و یک کوز

نهاد و خود برای قضای رسید، بز را به درختِ سر راه بسته، وسایل را کنارش 

گذشت و بز و وسایل جوان را با خود جا میای رفت. دزدی از آنحاجت به گوشه

دنبال بز و وسایلش رفت، اما چیزی نیافت. شد، به برد. مرد جوان که از کار فارغ 

د. جوان هنگامی که به نامزدش بر ۀکه بز وسایل را برداشته، به خان مان کردمرد گ

ماست را آورد؟ مادرِ  ةید، از دور داد زد: بز آمد و کوزمزدش رسنا ۀنزدیکی خان

  .(664، 663 ، صص.هماننامزد در برابر سادگی دامادش پاسخ داد: آری! )
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کند و نیز گاه به عهدش وفا نمیهیچ»با معنی  زیر دولختی المثلاما غیر از ضرب

 :«گویدبیش از حد دروغ می

āSad ta kal ) (163 ، ص.1336)دیوسالار،  «دسههمه بی، صد تا کلا بساجه»

basā je, hame bidase) های فارسی )صد تا چاقو مَثل یکی از از که گویا با الگوگیری

، «کلا» ساخته از واژةبر هایالمثل، باقی ضربشده آفریدهبسازه، یکی دسته ندارد!( 

  مختص جغرافیا و تفکر مازندرانی است.

 

Pelikāو پیلک ) . پلیکا1ـ 1ـ 3 , pilak) 

بیشترین « کلا»پس از های دیگری نیز دارد که کلا، گونه به غیر ازکوزه در مازندران 

ای است کوچک و کوزه». دهخدا در تعریف آن نوشته: در ساخت امثال دارد کاربرد را

 ا(، ام1436 /ص.4 ، ج.1300)دهخدا: « میان دوشِن و دِنقرِ ،دوشیدن شیر وصمخص

 ،شیر مخصوص است یاکوزه شود، پلیکاهای استعاری زیر مشاهده میچنان که نمونه

 :و دوغ ماست

  رِ بَیمهور نشیته، پلیکای شیر بَیمه» 

 (463 ./ ص4، ج. 1303اشرفی، )نصری «ور دماس بیمهته، پلیکای ماس بیمه 

Pelikā ye shir bayme, te var neshir bayme Pelikā ye mā s bayme, te var 

demā s bayme) ) 

ماست  شیر و کهچناننگران نباش، هم خواسته بگوید کهمی ثلمَگوینده در این 

 ام.و به تو چسبیده رِ دل تو هستمو من نیز ،دنایدهچسب آن ۀنکه همیشه به بدداخل کوزه 

به لوازم مشبه(، یا مورد ان مستقیم و صریح این مفهوم )مشبه محذوفبی جایاما به

گزیند و با عنایت به ای سفالین، با عنوان پلیکا برمیخود را از کوزه)مضرب( 
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همین  از یای دیگرهنمونه زند.های خاص آن، دست به آفرینش مثلی جدید میویژگی

  :مفهوم

  (ye shire, te var neshireākPeli) «ته ور نشِیره!، پلیکای شیره» 

 «نشین توست!شیر است، هم کوزة» در این مثل، عبارت است از: بهمشبهمضرب یا 

ذهن خلاق آفریننده، با تماشا  .«نشین کسی بودنهمواره هم»مورد یا مشبه محذوف:  و

مردم است و ارتباط آن با محتوای  ةو تأمل در این نوع کوزه که ابزار کار روزمر

تر سبب نزدیکبه زیرا ،زندمی ، دست به ساخت چنین سخنی موجز و مخیلشدرون

ها و درنتیجه، زندگی آن ةتر بودن شیوبودن زندگی این مردم به طبیعت، یعنی طبیعی

ها برجسته المثلآنچه در این ضرب، هاتر بودن ذوق و نیروی احساس و تخیل آنقوی

ها با تأمل در کارکرد و کاربرد کوزه یزنماید، عنصرهای طبیعت و تخیل است. نمی

ها زیستی با دامهم یابیم کهها درمیویژه کلا و پیلکا(، خاصه با عنایت به محتوای آن)به

در زندگی انسانی و در  )شیر، ماست، دوغ و ...( هاآن محصولات و حضور و انعکاس

بستگی و وابستگی گر هممازندران، سوای اینکه نشان ۀهای مختلف ادبیات عامگونه

شناختیِ این مردم را در انسان و حیوانات اهلی است، بینش والا و ذوق زیبایی

کارگیری هنری از فعالیت دامداری و واژگان مربوط به این حوزه در بافتی بلاغی و به

 مثال بعد: کند.ادبی پدیدار می

 (130 ، ص.1334 ،همکارانو )جوادیان کوتنایی « اَمه وَر عدوئه!، پیلکای دوئه»

(Pelekaye dua, te var adua) 

اگرچه های مشابه دیگری ملاحظه کرد. توان در مَثلرا با همان خصایص ادبی می 

، اما باز «سربار و مزاحم بودن است و اینکه کسی جداشدنی نیست»مفهوم مَثل دوم 

 نشینی و مجاورت است.تأکید بر هم
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توان هم می شدهساخته« کاپیله»ا واژة دولختی زیر که ب موجز و المثلدر ضرب

که در را « سفال شکسته»شناختی سوای مختصات ادبی و بلاغی، خصوصیات مردم

  طور مبسوط به آن پرداخته شد مشاهده کرد:به« کلا»بحث 

 (444/ ص. 4، ج. 1303اشرفی، )نصری« مهِ سَر اِشکِندی، کا رهبشِکسِه پیله»

(Beshkeste pilekā re me sar             eshkendi)       

دولختی و  حضور دارد و در نمونۀمازندرانی  ثلمَ جغرافیای ای که دردیگر کوزه

 :آب و نگهداری ای است متوسط برای آوردن، کوزه«پیلک»، شودموجز زیر نیز دیده می

 (34 ، ص.1336)دیوسالار، « او ر تن نئیرنه ،پِرکِن پیلکِ»

 (Perkene pilak, ou re tan naeirne) 

 «کندکثیف آب را به خود جذب نمی کوزة»به( مَثل این است: معنی )مضرب و مشبه

 «.کندها را جذب نمیناجنس خوبی»و مفهوم )مشبه و مورد( آن هم این است که 

این های پیلک خلق کرده و آن هم المثل را بر اساس یکی از ویژگیگوینده این ضرب

لوده باشد، آب را جذب نخواهد کرد؛ پس آن را کوزه، کثیف و آ بوده که هرگاه این نوع

بدسرشت را به پیلک کثیف  پلید و هایانسانی تسری داده، انسان بافتبه محیط و 

 ها را ندارد.ی تشبیه کرده که به سبب آلودگی توان و امکان جذب نیکویی)پرِکن(

 

 (gƏmi)گمی . 3ـ 1ـ 1

ترین استعمال را در کمنام دارد که البته « گمی»ای، های کوزهدیگر از انواع سفالینهیکی 

توان زیر می موجز المثلها دارد. از فحوای ضربهای مختلف کوزه در مَثلبین گونه

 است:ای بزرگ و مخصوص انباشتن غلات بودهکوزه ،«گمی»دریافت که 

 (463 / ص.4، ج. 1303اشرفی، )نصری «بار بزومه ،ره گمیمن شه » 

(Men she gƏmi re, bar bazoume) 
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ذکر گوینده با  و است کوزه بوده تأکید بر ظرفیت بالا و بزرگی که در آن در این مَثل

، سوای اشاره به فراخی حجم و فیزیک کوزه، مقیاس کلان بهره و ظرفیت «گمی»لفظ 

من »از:  تعبیری مورد و مفهوم مَثل که عبارت بودهنظر داشته، مشبه یا بهخویش را در 

جای آن، گوینده با پردازش جزییات پیرامون از متن حذف شده و به« بار خودم را بستم

 من کوزةبه و مضرب خود )واع کوزه و مختصات آن، مشبهخود و گزینش یکی از ان

 سازد.ام( را میبزرگ خودم را پر از غله کرده

 

 هاالمثلهای ساخت و پرداخت در ضرببازتاب فرایند و تکنیک .1ـ 1

اولیه و تکنیک  ة، مادهایی نظیر دورهها به ویژگیمعمولاً در بررسی تخصصی سفال

برای در ایران شود. ها، تکنیک تزیین، نوع و رنگ لعاب و ... توجه میساخت، نقش

ترین گیرد: نخستین و پراستفادهدو نوع خاک مورد مصرف قرار میسفالین،  ةتولید کوز

طور کلی در بیشتر نقاط ، اصفهان و به، تهرانازندران، همدانخاک رس است که در م

که ترکیب اصلی آن مخلوطی از  ی استرنگنوع دیگر، خاک سفید وجود دارد وایران 

و در بعضی نقاط ایران مانند زنور آذربایجان، مند گناباد و میبد  استکوارتز و کانولن 

. با این توضیح، برای تولید و شودیزد، استهبان فارس و شهرضای اصفهان استفاده می

ترین وسیله برای ساخت شده و مهمس استفاده از خاک ر مازندراندر  تکثیر سفال

(. 04 ، ص.1306 ،و همکارانگری است )کریمی ظروف و انواع کوزه، چرخ سفال

های مختص به خود را دارند که با توجه مازندران ویژگی های سفالینکوزه سوای این،

در ها را از محصولات دیگر مناطق جدا کرد. برای مثال، توان آنصوصیات میبه آن خ

صورت ای تیره و زرد اخرایی بههای ارغوانی تیره، سیاه، قهوهسفال ساری از رنگ

لعاب شفاف استفاده لعاب مات و یا پوشش گلی زیر ای نازک بر روی زمینۀورقه

گردد، دارای میتا پنجم هجری بر های سومشود. این شیوه که قدمت آن به سدهمی
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های مسبک است که گاه با خطوط خصوص کبوترنقوش متنوع حیوانی، پرنده و به

 توان مشاهده کرد: ای از آن را در تصویر زیر می. نمونهین شدهیکوفی تز

 

 

 

 

 

 

 

 

  . کوزه و بشقاب سفالی ساری1تصویر 

Picture 1. Sari pottery jar and plate 

 

ای سفالین با رنگی، کوزهبشقاب سفالی با تزیین نقاشی زیر ، علاوه بر ویر بالادر تص

شود که قدمت هر دو اثر به قرن چهارم پیش از میلاد رنگی مشاهده میتزیین نقاشی زیر

 سـفال  بسته، اساساً موتیف اصلیخالی که بر روی کوزه نقشخال تصویر پرندة رسد.می

لعاب سبز و  دارای ع آملنو سفالیا  (.101 ، ص.1306ی است )نوروزی و سنمار، سار

 یکـار کنـده  مسـبک  قرمز و نقـوش  ریمازندران با خم یایدر ۀشینقوش رنگارنگ در حا

 کار رفته استبهمختلف  یهابه سبک نقوش کنده و رنگ آمل . در ظروفاست یوانیح

ه کـوزه و  ازجمل ـهای سـفال آمـل،   ویژگی. در یک نگاه کلی، (60 ، ص.1360 ،ی)بهرام

های مختلف بدین قـرار اسـت:   های دوم تا هفتم هجری قمری در بخشخمره، بین قرن

 ؛سازچرختکنیک ساخت: 
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 خط، یکوف خطوط، و برگ گل، یمیو اسل یجانور، یاهیو گ یطومار :نییزت

سر  ریبدن ش با ساسفکن، رانیا ۀشتگذ خیتار برگرفته از نقوش، امضا ای نشانه، درهم

 ؛انسان اندام، و گل و پرنده مرغ، یهندس اسب و، عقابانسان، 

 ینقاش، برجسته نقوش، کندهنقش، یاستامپ، خوردهقالب، افزودهنقش: تکنیک تزیین

 ؛فامنیزر یمشک قلم، لعاب ریز

چند  ای رنگکی لعاب، و زرد سبز، یارغوان رنگ، ساده لعاب: لعاب و رنگ نوع

و  یمشک، شفاف لعاب، یو نارنج یرشکز، و سبز ییکهربا، ییطلاو  یارغوان رنگ،

 .(4 ، ص.1304)شاهسوارانی و صفاکیش،  یو آب کبالت، یاروزهیف، یاقهوه

 سفالین آمل در تصویر زیر قابل مشاهده است: ای از کوزةنمونه

 (111 ، ص.1311کیانی، هجری ) 1و  1های قرن سفالین آمل ۀکوز :1تصویر 

Picture 2: Amol terracotta jar of the 5th and 6th centuries of Hijri 

 

مارکوه در رامسر  ها(یی است متعلق به قلعۀشکستهها )کوزهتصویر بعدی هم سفالینه

  :به عصر آهنمنتسب  دار(داغ باریک و هایهایی با گردنهلبه)و با توجه به 
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 (111 ، ص.1311نژاد و ذال، )عباس مارکوه ۀقلع هایشکستهکوزه :3تصویر 

Picture 3: Broken jars of Markoeh Castle 

 

ن( دارای جفرافیای شرقی یـا غربـی آ   ی سفالی مازندران )فارغ ازهادرمجموع، کوزه

خمیر ظروف معموال قرمـز  ند از: اها عبارتای از آنهای مشخصی است که پارهویژگی

ه و نقاشی زیـر  کندصورت نقشکه روی آن تزیین به (انگوب) غلیظو دارای لعاب گلی 

هـایی  لعاب یا و سپس توسط لعاب شفاف (13 ، ص.1330 کیانی،)شده رنگی انجام می

. اسـت  شدهوشانده میپ ،رنگ بودهایای، اکر و قهوههای سبز، آبی، فیروزهبیشتر به رنگ

انـد  شدهمعمولاً آثار بزرگ، پهن و بدون لعاب و آثار کوچک، نازک و لعابدار ساخته می

 از: دهـا نیـز عبـارت بـو    هـای روی سـفالینه  طرح(. 30 ، ص.1306 ،و همکاران )کریمی

صـورت  بـه  کـه  ای، عقـاب، شـیر و انسـان   تصاویر مرغـان افسـانه  و  ایحیوانات افسانه

 .(644 ، ص.1300توحیدی، )است  شدهانجام می لعابکنده و برجسته زیر نقش

ساخت و  به تکنیک همچنین، به جنس و نوع خاک و شدهی بررسیهادر مَثل

تنها در یک  و از اجزای فیزیک و فرم ظاهری آن نیزنشده  ایاشاره هاپرداخت کوزه

در برخی البته  است. کوزه یاد شده ۀ( از دستدسهصد تا کلا بساجه، همه بیمَثل )

است؛ برای مثال  های سفالی اشاره شدهبه وجه کروی و مدور بودن کوزهها المثلضرب
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هایی که در محور گونیِ ظاهر کوزه )با عنایت به دیگر واژهاشاره به این دایرهدر مَثل، 

 اند( بر ادبیت متن افزوده است:نشینی قرار گرفتههم

 (61 ، ص.1303)خورشیدیان میانایی، « اُ دَره کوزه، تِشنا دَره دوره»

جهان است )آب در کوزه و ما گرد « گردیدن»معنای در این مَثل به« دوره» واژة

 امری واردایره گردش ،گرداگرد ،گرد ،پیرامون»گردیم(، اما در معنای دیگرش یعنی می

گون کوزه، ایهام و ارتباط با ظاهر دایره(، 11660 / ص.3، ج. 1300 ،)دهخدا« چیزی یا

عمید، کوزه و  نامۀدر فرهنگ« دوره» جاست که یکی از معانی واژةدارد. جالب این

(. صناعت بدیعی 003 ، ص.1310ه دو دسته دارد )عمید، شده کسبوی بزرگی یاد

« دور» شود که باز هم واژةهم در این مَثل دیده می« ر»و « دال»آرایی در حروف واج

او لای « )»کلا» ةهای برساخته از واژگاهی نیز مَثلکند. )گرِد( را به ذهن تداعی می

بزِ بیمو، ماس کلا »، «کاره چی بَبِتَن پِلا ،کلا رِ ئهدونه، دَوو» ،«تولای، پیرزنا کلای!

 است.  در بافتی طنزآمیز ارائه شده«( بیارده؟

در  هم (0گریمازندران )چرخ سفال در تولید و تکثیر سفال و کوزهاز ابزار 

ها به این های دیگر هنر ـ صنعتنشده، در حالی که در مَثل ها نامی بردهالمثلضرب

های بافتهنمونه، در مَثل زیر که مربوط است به دستاست؛ برای  ره شدهله اشائمس

معنای دوک به که ( KƏtlumیا  KƏtlem )یا کتلوم: «کِتلِم»روستایی مازندران، از 

 14یکی از ابزارهای تولید چوخا( و 1113 / ص.3، ج. 1331 اشرفی،)نصریریسی پشم

 :است های نساجی( است، یاد شده)یکی از محصولات بافته

 (64 ، ص.1336)دیوسالار،  «)چوخا یا چوقا( کرد! «رشِت و چغُا کتِلِمد و ببَا کرد، پرِ کر»

(Per kard o baba kard, ketlem resht o chogha kard) 
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ریسی پشم را پدر انجام داد و پدربزرگ زحمت کشید، ابزار پشم»المثل: معنی ضرب

پدر و ؛ چه حاصل؟از فضل پدر تو را » مفهوم مَثل:«. رشت و چوخا درست کرد

 «.بریاند و تو بهره میپدربزرگ زحمت کشیده

پوشش، نقوش و خطوط بر روی ها، ها، لعابها، رنگبا وجود تنوع طرح همچنین

گیری از ای به بهرهها ذکر شد(، گویندگان علاقهای از آنهای مازندرانی )که شمهکوزه

  ند.ندار هاها در مَثلاین مؤلفه

 

 .نتیجه1

ند از: اشود، عبارتهای مازندرانی مشاهده میالمثلهایی که در ضربترین کوزهمهم

« گمی»بیشترین کاربرد و « کلا»که در این بین،  ؛«گمی» ، و«پلیکا» ،«پیلک»، «کلا»

ترین بیشترین و متنوع« کلا»های مفهومی نیز در بین حوزه ترین استعمال را دارد.کم

و اختلاف، گله از عدم توجه به خود، تعیین حدود اشیا  مفاهیم را )نشان دادن کدورت

ارتکاب جرم، مهیا بودن امکانات، بر گردن دیگری افکندن  ۀو امکانات، توصیف صحن

عمل و ...( داراست که بیشتر مفاهیم با نمایش حالات ظاهری تقصیر، زدن حرف بی

مفهومی  ةد. حوزان، نگهدارندگی و ...( عرضه شدهکوزه )نوبودن، کهنگی، شکستگی

تأکید دارد و صورت ظاهری آن با « نشینی دو فردمقارنت و هم»هم بیشتر بر « پلیکا»

 ةعمدگیرد. از آنجا که نمایش مجاورت کوزه با محتوای آن )شیر و ماست( شکل می

اً مایعات و غلات(ی ر عناصر )غالبکوزه با دیگنشینیِ بر محور هم هابار مفهومی مثل

گرایی، خاصه حضور پررنگ طبیعت و طبیعت لاجرم ،شدهآن ریخته می که در دلاست 

های پروری و کشاورزی، یکی از ویژگیعناصری چون آب و محصولات زندگی دام

در این بین، بیشترین ارتباط  اند.در امثالی است که با کوزه آفریده شده شناختیمهم مردم
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اهمیت فراوانی دارد  نه بودن کوزه )کلا(حالت، نو یا کهآب است. در این  ةکوزه با واژ

زندگی  هایوردهافرشایان توجه است. پس از آب،  کنار آن، تمیز یا کثیف بودنش و در

پلیکا( ارتباط دارد و  کلا و پروری یعنی شیر، ماست و دوغ است که با کوزه )بیشتردام

 )کلا( یعنی برنج ترین محصولات کشاورزی مازندران،ارتباط با یکی از مهمپس از آن، 

هم و ها بهاصابت کوزه، هاشناختی مثلاز دیگر وجوه مردم. و دیگر غلات )گمی(

دارد و نیز در ضمن آن، ریشه های مازندرانی ست که در باورها و بازیهاشکستگی آن

 های، خاصه کوزهسفالی هایبه یکی از مشکلات استفاده از کوزه، یعنی بدبویی کوزه

 شود.اشاره می ابخام و بدون لع

های متعلق به مختصات های مازندرانی از تمامی ویژگیالمثلضرب از منظر ادبی،

جای ، بهآنخالقان  و اندموجز و دولختی هاالمثلضرب این بیشتر ها برخوردارند؛مثل

اند، هایبیان مستقیم و صریح مفاهیم گوناگون که در حکم مشبه محذوف یا مورد مَثل

های سفالین و ظریف انواع کوزه به )مضرب( خود را از مساحت شکنندهبهلوازم مش

هر کوزه، با های خاص تطابق آن با ویژگی گزیند و با عنایت به بافت کلام وبرمی

های بررسی مَثل همچنین زنند.های جدید میترین واژگان دست به آفرینش مثلکم

ای به ذکر جنس و نوع خاک و علاقهدهد که آفرینندگان امثال مازندرانی نشان می

ها( ها و لعابها، نقشا، تصویرها، رنگهساخت و پرداخت )طرح به تکنیک همچنین

هاست؛ در شناخت کارکرد انواع کوزه ،هایکی از کارکردهای مهم مثلاما  .ها ندارندکوزه

لی که در در حاکوزه را تماشا کرد، کارایی مختلف یک  توانشده میهای تحلیلنمونه

 است. ها گاه فقط به اندازه یا به یکی از کارکردهای آن اشاره شدهواژه فرهنگ
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 هانوشتپی

گری تر به آن پرداخته شده، کارکرد درمانی آن است. سفالها که کمسفال ۀیکی از کاربردهای خلاقان .1

ی بر آن است. مشکلات جداشده از وجود خویشتن و تسلط و آگاه ةروشی عینی برای مشاهد

گری ها و کاستن اضطراب، افسردگی و پرخاشگری فضای امنی برای پذیرش رنجیدگیسفال

.ک. رهای درون در اشکال مختلف است )گری بیان دردها و زیباییت اصلی سفالاست. رسال

 (. 1301 ،و همکارانمحمدی زاده

ر، از شرق تا گرگان، از جنوب تا زبان مازندرانی )از شمال به سواحل دریای خز ةگستردگی حوز .6

های امامزاده داوود و شهمیرزاد، سنگسر، فیروزکوه، دماوند، لواسانات، مناطق شمالی کوه ۀمنطق

ای طالقان و از غرب تا تنکابن( سبب شده که این زبان در میان روستاییان و شهرنشینان جلگه

توان گفت: تقریباً در تمام ا آنجا که میهای گوناگون تبدیل شود، ترات آوایی به لهجهبخاطر تغیی

وضوح دیده شهرهای استان و نواحی تحت نفوذ این زبان، تفاوت در تلفظ بسیاری از واژگان به

 (.3، ص. 1300شود )قاسمی، می

 «تِکِ لو، دزِ لو!» یاد شده:( dez« )دز»ها، از واژگان دیگری نظیر المثلدر بعضی از ضرب .3

)جوادیان « غذایی اندک که فقط لب را آغشته کند!»؛ مفهوم مثل: «کوزه! ۀلب، گوش ۀگوش»معنی مثَل: 

دیگ »به معنی « دز»توان یافت که (. اما با بررسی بیشتر می136، ص. 1334 ،و همکارانکوتنایی 

/ 6، ج. 1331اشرفی، )نصری« آبهای قدیمی جهت گرم کردن بزرگ سر پهن؛ ]یا[ دیگ حمام

 نه کوزه.، ( بوده1141ص. 

اند. در مازندران، در کنار المثل زیر، کاس )کاسه( و کلا )کوزه( در کنار هم قرار گرفتهدر ضرب .4

 Kasgar)« گر محلهکاس»هایی که در شهرهای مختلف وجود دارد، روستاهایی با نام «کلاگرمحله»

mahle) س هاده، کلا هاده، دِ کا»کاری آن محلات اشاره دارد: سفال ۀشود که بر پیشینهم دیده می

 «قارت و نیم بالا هاده

 ست!ا ش باقیهی و باز هم دو قرت و نیمبدبه کسی  ز( راچیهمهمعنی و مفهوم مثَل: کاسه و کوزه )

)جشن « تیرماه سیزده»روز های مازندرانی، رسم فال گرفتن در یکی از کارکردهای کوزه در آیین .3

لال »های باستانی تبری است. شب سیزدهم این ماه که به ماهتیرماه، ماه چهارم از  تیرگان( است.

دم رود( معروف است، تبرک و تقدس خاصی نزد مراهالی می ۀ)شب لال؛ شبی که لال در خان« شو
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ای محکم است و جایگاه مهمی در فرهنگ این مردم مازندران دارد. این شب دارای قدمت و پیشینه

« آرش»های پیک تقدیر جغرافیای عظمت این سرزمین دلاوری. این شب یادگاری است از کردپیدا 

نه )ترکه: چوبی که لال اهل خا« شیش»کمانی به وسعت نام ایران رها کرد و  ۀکه روحش را در چل

در برخی . (141، ص. 1306کند( نمادی از تیر کمان اوست )یوسفی زیرابی، را با آن متبرک می

دیگر که یکی پسر و  ةزند اول یک خانواده با فرزند آخر خانوادها، از غروب تیرماه سیزده، فرآبادی

آب « کلا»رفتند و هرکدام یک دیگری دختر بود، بدون سخن گفتن با هم سر چشمه می

نشستند و هرکس بنا بر آرزو و نیتی که بردند. اعضای خانواده دور آن میداشتند و به خانه میبرمی

ه دختر نابالغی که گاانداخت. آنمه یا ... را در ظرف آب میبند، دگدر دل داشت، انگشتر، گردن

گذاشت و یکی از دانست آن وسایل متعلق به چه کسی است، به دفعات دست در آب مینمی

خواند. بند آواز امیری می بار یک صدا هرآورد. فردی خوشوسایل را از ظرف بیرون می

گرفتند ا مضمون شعر، جواب نیت خود را میو تطبیق آن ب یءکنندگان با بیرون آمدن شنیت

بینی آیندة شد، فال و پیش(. معنی هر شعری که خوانده می44/ ص. 4، ج. 1303اشرفی، نصری)

(. از 01، ص. 1340شده از کوزه به او تعلق داشت )اعظمی سنگسری، خارج یءکسی بود که ش

قدیم آن را با عنوان شعرای یمانی ای بوده که منجمان تیشتر نام ستاره»ای هم منظر اسطوره

تیشتر در  ةسـتار .(31 ، ص.1331 ،پور)اسماعیل« باران بود ۀاند. طلوع این ستاره نیز نشانشناختهمی

در ماه تیر )ماه سرطان( که »است کـه سالی و گرما بودهباران و دشمن خشک ةایران باستان، ستار

« دادن را نوید میکـرد و اعتدال هوا و آمدن باراع مـیرسـید، طلـودمای هوا به بالاترین حـد مـی

باران در  ۀها، زمانی که در تیرماه گالشی، دیو اپوشه با الهبه باور قدیمی(. 130 ، ص.1334 ،)هویان

خورده و نزول برکات آسمانی آغاز  آسمان جنگیده و درنهایت با آمدن رعد و برق، دیو شکست

شمالی میمون و خجسته قلمداد م و کشاورزان و حاکمان ولایات د. این پدیده توسط مردشومی

ها و رسوم مخصوص این ایام )ازجمله: فال کوزه د و به برگزاری جشن و اجرای آیینشومی

خوانی و گرفتن، دور هم جمع شدن در غروب؛ خواندن اشعار حماسی و محلی مثل تبری

ندان شوند مهنی گالش دوستان و سایر علاقپردازند تا موجبات شادماخوانی؛ و ...( میامیری

  (.143، ص. 1306)یوسفی زیرابی، 

 «اینتا چچیه که این سر شونه، خنه خِشالی، اون سر انِه، بِرمه وُ هَسلی» ها:یک نمونه از چیستان .1
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گردد، گریان و اشکبار خندد و از آن سو که برمیرود، میمعنی چیستان: این چیست از این سو که می

 .است

گردند کنند و برمیبرند، پر میوقتی که آن را به چشمه یا رودخانه میپاسخ چیستان: کوزة آب، 

 (.413/ ص. 4، ج. 1303اشرفی، )نصری

شود؛ هم دیده می«( کلا»های دیگر کوزه )غیر از شکسته در گونه ةالمثل با مفهوم کوزالبته ضرب .0

بینیم که در را می« بِشکنِه، بو در نَشونهکلا »المثل ز ضرببرای نمونه، در مثَل زیر، صورت دیگری ا

و )جوادیان کوتنایی  «خم بشکسته، بو که در نشیه!»است:  عوض شده« کلا»با « خُم»آن جای واژة 

 (614، ص. 1334 ،همکاران

(Khom beshkeste, bou ke dar nashoune) 

ومی که برای نگهداری غذا و دوشاب از آن سفالی ب ة)کوز «gemkāگمکا »ها از نامهدر فرهنگ .3

)ظرف سفالین( نام برده  «gameČگمچ »گلی سرپهن( و  ة)کوز «gƏmƏگمه »استفاده شود(، 

 اند.ها کاربردی نداشتهالمثلشده که در ضرب

تولید آن، و چه گیری از کوزه ـ چه در بُعد ظاهری و اشاره به فیزیک و ابزار های بهرهیکی از نمونه .0

سو به توان دید؛ برای نمونه، در رباعی زیر، از یکهای خیام میدر حوزة مفهومی ـ را در رباعی

 گر(، دسته و سر اشاره شده:گری، چرخ، استاد )کوزهکارگاه کوزه

 چرخ دیدم استاد به پای یۀدر پا گری کردم رایدر کارگه کوزه

 (00 ، ص.1331ی گدای )هدایت، پادشاه و از پا کلۀکرد دلیر کوزه را دسته و سراز می

دهد سوی این اندیشه سوق میو از سوی دیگر، نگرش فلسفی خیام به موضوع مرگ و زندگی او را به

ای است که روزی خواهد شکست و پس گری و انسان در حکم کوزهکه دنیا در حکم کارگاه کوزه

 (.1441، ص. 1303عقوبی، گری خواهد بود )میرهاشمی و یمایکون خاک کوزه ۀاز مرگ به علاق

رنگ برای تهیۀ پوشاک و کت و شلوار بافت نسبتاً کلفت و تکچوخا یا چوغا نوعی پارچۀ دست» .14

شود. در چوخا از بافت بهتر است که برای تهیۀ آن از نخ پنبه برای تار و پشم برای پود استفاده می

 (.44، ص. 1301)پاکزاد، « کنندگوسفند است، استفاده میة تر که پشم برمرغوب و نوع پشم
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 .نساری: شلفی .زبانزدهای مازندرانی (.1306. )خمیر، نعمت
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 در قرون چهارم و پنجم هجری.بررسی سفال تبرستان (. 1306، م. )سنمار نوروزی، م.، و

رستمی.  م.کوشش به .)گذشته و حال( تبرستانهای همایش ملی هنر مجموعه مقاله

 مازندران: دانشگاه مازندران.

 .3(، 6) 3. شناسی و تاریخباستان .شناسی و سفالباستان (.1304مجیدزاده، ی. )

 .تحلیل و بررسی نماد کوزه در رباعیات خیام (.1303، ع. )یعقوبییرهاشمی، ط.، و م 

 دانشگاه گیلان. :. رشتیازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 تهران: جاوی. هدایت. صبه تصحیح  های خیام.ترانه (.1313. )صهدایت، 

 ./https://www.hamshahrionline.ir/news/485320همشهری آنلاین: 

 .133 ـ133 (،66) 1 ،مطالعات ملی ۀمفصلنا .پاشانجشن تیرگان یا آب (.1334) .هویان، آ 

 ساری: شلفین. . دفتر اول.های باستانی مازندرانآیین (.1306. )فیوسفی زیرابی، 
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